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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس دلیل عقل در حجیت خبر واحد

آخرین دلیل که مرحوم آخوند (قدس سره) برای حجیت خبر واحد در کفایه اقامه مکنند، دلیل عقل است. آیا با قطع نظر از
آیات، روایات، اجماع و سیره عقلا، عقل به ملاکات که دارد، خبر واحد را برای ما حجت قرار مدهد یا خیر؟ به عنوان مقدّمه
این نته را عرض کنیم که استدلال به دلیل عقل در اصول فقه شیعه با استدلال به دلیل عقل در اصول فقه عامه تفاوت بسیار

زیادی دارد. در مذهب امامیه، اگر عقل سلیم و عقل قطع ـ عقل که هیچ شائبهای در آن نباشد ـ حم کند، برای ما ملاک است؛
البته اگر قاعدهی ملازمه بین حم عقل و شرع را بپذیریم؛ وگرنه اگر قاعده ملازمه را نپذیریم، باز مشل پیدا مکنیم. ما دو سال

پیش بحث ملازمه بین حم عقل و شرع، و مسئلهی حسن و قبح عقل را به صورت بسیار مفصل و مبسوط در بحث خارج
اصول عنوان کردیم. بعد از ذکر این مقدمه، مرحوم آخوند در کتاب کفایه سه بیان برای دلیل عقل ذکر مکنند که ت ت اینها

را مورد بررس قرار مدهیم.

بررس بیان اول برای دلیل عقل

بیان اول بیان است که مرحوم شیخ اعظم انصاری (قدس سره) در رسائل دارند؛ ول چون این بیان مواجه با اشال بوده،
مرحوم آخوند با توجه به آن اشال، بیان را طوری ذکر و تقریر کردند که آن اشال متوجه این بیان نشود. این بیان دارای دو

مقدّمه است. مقدّمه اول این است که ما روایات زیادی در کتب روای داریم و علم اجمال داریم به اینه مقدار زیاد یا پارهای از
این روایات از معصوم(ع) صادر شده است؛ یعن نمتوانیم بوییم مجموع روایات که در کتب اربعه یا کتب روائیه آمده،

مجعول و دروغ است؛ بله علم اجمال داریم که مقداری از این روایات از امام(ع) صادر شده است؛ به خصوص، بعد از اینه
مدانیم علما و قدمای علما به تهذیب اخبار اعتنا داشتند؛ و این که اخبار مجعول را از غیر مجعول و صحیح را از غیر صحیح

جدا کنند. و مقدّمه دوم این است که مقتضای علم اجمال این است که ما احتیاط کنیم. احتیاطش هم این است که به تمام
اخباری که برای ما ی حم الزام مثل وجوب و حرمت مآورد، اخذ کنیم؛ یا بوییم مقتضای احتیاط آن است که به همه

خواهیم مستندی داشته باشیم. مستندش علم اجماله در مستحبات هم مروایات عمل کنیم؛ هرچه روایت آمده است. برای این
است؛ علم اجمال مگوید حت روایات که درباب مستحبات آمده، متوان به آنها عمل کن. البته منجزیت علم اجمال در

احام تلیفیه لزومیه است؛ و این که علم اجمال داشته باشید که یا این مستحب است و یا آن، اینجا منجزیت نیست. منجزیت
که از آثار علم اجمال است، عقل مگوید علم اجمال تلیف را بر ذمه شما قرار مدهد و این در دائرهی احام لزومیه است.

و یا توسعه دهیم و به مقتضای این علم اجمال، به روایات عمل کنیم. آنچه مرحوم شیخ انصاری فرموده این است که اگر ما
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بخواهیم روی علم اجمال پیش بیاییم، غیر از روایات که در کتب روائیه وجود دارد، امارات غیر معتبرهی دیری هم داریم، مثل
شهرت فتوائیه و اجماع منقول؛ و ما علم اجمال داریم که برخ از این امارات غیر معتبره مطابق با واقع است. یعن اگر از ما

سؤال کنند تمام شهرتهای فتوای باطل است یا مثلا غیر صحیح است، نمتوانیم بوییم بله، غیر صحیح است. چرا که علم
است، چرا دائره را فقط مختص از امارات غیر معتبره مطابق با واقع است. پس، اگر علم اجمال داریم به این که برخ اجمال

باب اخبار مکنید؟ و چرا مخواهید بویید با علم اجمال خبر واحد حجیت دارد؟ بویید با علم اجمال امارهی ظنیه غیر
معتبره مانند شهرت فتوائیه و اجماع منقول هم حجیت دارد. مرحوم آخوند مفرمایند: برای این که این اشال مرحوم شیخ وارد

نشود، از راه انحلال وارد مشویم؛ و در توضیح مطلب باید بوییم: مراد ایشان آن است که ما سه علم اجمال داریم : علم
اجمال کبیر، علم اجمال متوسط و علم اجمال صغیر. علم اجمال کبیر آن است که با قطع نظر از این روایات و امارات

مگوییم وقت پذیرفتیم شارع داریم، خالق داریم که دارای شریعت است، اجمالا مدانیم تالیف زیادی بر عهدهی ماست؛
علم اجمال به اینه خداوند تبارک و تعال بر عهده ما تالیف زیادی قرار داده و ما را رها نرده است. و چون اطراف این علم

اجمال اطراف زیادی است، از آن به علم اجمال کبیر تعبیر مکنیم.

هر جا ش هم بنیم ولو روایت نباشد، امارهای هم نباشد، علم اجمال داریم که شارع در شریعت برای ما تالیف قرار داده
است. اما علم اجمال متوسط، در علم اجمال متوسط دائره و اطراف آن، امارات معتبره مثل خبر واحد و غیر معتبره مثل

شهرت فتوای و اجماع منقول است. بوییم امارات زیادی داریم که این امارات برای ما علم اجمال به وجود تالیف مآورد؛
نمتوانیم بوییم همه این امارات باطل است؛ بله برخ از این امارات مطابق با واقع است. پس، ما علم اجمال به تالیف

داریم؛ و تالیف در دائرهی امارات معتبره و غیر معتبره است. و علم اجمال سوم، علم اجمال صغیر است. دایرهی علم
اجمال صغیر همین روایات و اخبار است. علم اجمال داریم که مقدار زیادی از این اخبار از امام معصوم(ع) صادر شده

است. مرحوم آخوند مفرماید: علم اجمال اول با علم اجمال دوم منحل مشود؛ و علم اجمال دوم با علم اجمال سوم منحل
مشود. اما قبل از اینه اینجا را توضیح دهیم، مثال را راجع به انحلال عرض کنیم. مثال که در کتب هم معمولا آمده است.

داشته باشیم که پنجاهتا از اینها غصب ها سفید هستند، علم اجمالهایشان سیاه و بعضگوسفند که بعض اگر گلهی هزارتای
است و الآن مخلوط شده است؛ در اینجا دائره علم اجمال این هزار گوسفند است، هر کدام را که دست بذاریم، احتمال

م‌دهیم همان گوسفند غصب باشد. هر گوسفندی را اشاره کنیم، از مورد شبهه و ش تلق مشود؛ یعن هزار رأس، هزار
مورد ش است. حال اگر کس ی حرف بزند که نتیجه آن این باشد که ی علم اجمال دوم برای شما حاصل شود به این

صورت که بوید پنجاه گوسفند سفید رن غصب است. اینجا مگویند این علم اجمال دوم سبب مشود که علم اجمال اول
منحل شود.

به این صورت که اگر تعداد گوسفندهای سفید چهارصد عدد باشد، الان دایره شبهه مآید روی همین چهارصدتا و آن ششصد
گوسفند دیر  از اطراف شبهه خارج مشود؛ هرچه گوسفند سیاه است، از دائره شبهه خارج مشود. انحلال یعن ی مقدار از
اطراف شبهه از بین مرود. در انحلال، فقط ی شرط وجود دارد و آن شرط این است که همان تعدادی که در علم اجمال اول
تعداد یقین بود، در دائره علم اجمال دوم باشد؛ وگرنه، اگر حت ی از آن تعداد کمتر باشد، علم اجمال دوم سبب انحلال علم
اجمال اول نمشود. لذا، در این مثال مگوییم در علم اجمال دوم یقین داریم پنجاه عدد از گوسفندان سفید غصب است؛ این
الیفاول در مانحن فیه، علم به ثبوت ت فرماید علم اجمالاول انحلال پیدا کند. مرحوم آخوند م شود که علم اجمالسبب م

است که خداوند آنها را باید از طریق برای ما بیان کند؛ و مدانیم برای بیان تالیف راه جز امارات معتبره و غیر معتبره
نیست؛ و شارع راه دیری ندارد. اگر بخواهد تالیف را برای بیان کند، برای هر نفر که ی مل نمفرستد تا تالیف را برای او
ذکر کند. یعن، اگر در لوح محفوظ هزار تلیف وجود دارد، آن هزار تلیف متواند ضمن این امارات معتبره و غیر معتبره ذکر
شود. پس علم اجمال اول منحل شد. در علم اجمال سوم مگوییم ائمه(ع) چون در هر موردی برای ما تالیف را بیان کردهاند،

اگر در علم اجمال دوم هزار تلیف باشد، تمام این هزار تلیف ضمن روایات ذکر شده است. بنابراین، نتیجه این مشود که
علم اجمال اول که به ثبوت تالیف در شریعت بود، مگوییم همان مقدار تالیف را اگر خداوند بیان کرده، در غالب روایات



شود؛ و دائرهی علم اجمالدوم منحصل م شود. علم اجمالاول منحل م ائمه معصومین(ع) ذکر شده است. پس علم اجمال
محدود به روایات مشود؛ هر تلیف را که خداوند بیان فرموده باشد، یقین داریم همه ضمن کلمات معصومین(ع) هست.

ذکر ی اشال و جواب

اینجا ی إن قلت و قلت وجود دارد. اشال این است که ما علم اجمال داریم بعض از امارات غیر معتبره با واقع مطابقت
دارد؟ مگوییم روایات که در کتب عامه آمده، علم اجمال داریم بالاخره برخ از اینها با واقع مطابقت دارد. شما چرا آمدید
مسئله را فقط در روایات، آن هم روایات خودمان منحصر کردید؟ احتمال کذب همه این روایات را که نمدهیم؛ و در نتیجه،

مستشل مگوید: علم اجمال به اینه روایات که در کتب خودمان آمده مقدار زیادی از اینها از معصوم(ع) صادر شده است،
با این علم اجمال آن علم اجمال که از روایات غیر معتبرهی عامه حاصل مشود را منحل نمکند. یعن تا اینجا مستشل
مگوید ما قبول کردیم علم اجمال کبیر منحل مشود، و همچنین مگوید علم اجمال دوم نسبت به امارات غیر معتبرهی

خودمان، مثل شهرت فتوائیه و اجماع منقول هم منحل مشود؛ اما ما ی علم اجمال داریم حاصل از امارات غیر معتبره،
یعن روایات که در کتب عامه آمده است؛ ما علم به کذب همه اینها نداریم؛ علم اجمال داریم که برخ از این روایات مطابق با

واقع است؛ پس، علم اجمال حاصل از روایات وارده در کتب عامه به قوت خودش باق مماند؛ این را چطور مفرمایید منحل
مشود؟ جواب که ذکر شده، این است که: ما مدانیم روایات که در کتب عامه آمده، مقدار زیادی از آن با روایات ما مطابق

است. اگر روایات وارده در کتب عامه تماماً بر خلاف روایات ما بود و شما مگفتید ما از آنجا علم اجمال حاصل کردیم،
قبول مکردیم که آن علم اجمال با این علم اجمال منحل نمشود؛ اما روایات که در کتب عامه آمده، مقدار زیادی از اینها با
روایات که در کتب ما آمده، موافق است. نتیجه این است که اگر ما آمدیم به روایات کتب خودمان بر حسب علم اجمال عمل
کردیم، قهراً به پارهای از روایات آنها هم عمل کردهایم. پس، آن علم اجمال از روایات عامه هم منحل مشود و از بین مرود.
اهل سنت روایات فقه بسیار کم دارند؛ منظور روایات است که فقیه بتواند به آن استدلال کند و حم فقه را از آن استنباط

کند. این حرف از مرحوم محقق بروجردی (اعل اله مقامه الشریف) است که واقعاً متبحر در این امور بود.

این را هم والد ما (رض) نقل مکردند و هم شاگردهای دیر ایشان، که ایشان در مجلس درس فرموده بود: تمام روایات فقه در
کتب عامه که از پیامبر(ص) صادر شده باشد؛ و الا در کتابهایشان دارند عن عایشه، عن عمر، عن ابنعباس، اینها که اعتبار

ندارد. قولشان به 500 حدیث نمرسد. و حت بعض از بزرگان خود عامه گفته بودند از این هم کمتر است . که حالا من خودم
ی داستان در این قضیه دارم. شش هفت سال پیش در مدینه با ی از فقهای اینها ی مباحثه ی ساعت و نیم داشتم که

ی وقت برای شما عرض خواهم کرد؛ اما الآن مگویم که اگر روایات آنها حت روایات فقهشان مثلا 60 هزار بود یا 55 هزار
بود، مگفتیم از عمل کردن به روایات ما، عمل کردن به روایات آنها لازم نمآید. اما با توجه به این نتهای که عرض کردیم، و

خودشان هم مگویند تعداد روایات اینها به پنج هزار هم نمرسد، که با پنجاه هزار روایات ما قابل مقایسه نیست، نتیجه این
مشود که اگر ما علم اجمال داریم به روایات خودمان و بیایم بر طبق آنها عمل کنیم، از عمل به روایات خودمان عمل به

روایات آنها لازم مآید. بله، اگر مقدمهای بچیند که تمام روایات عامه با روایات شما مخالف است، آن وقت این فرمایش درست
است که پس باید به مقتضای علم اجمال به همان 500 روایت هم عمل کنیم. اما همانطور که گفتیم مقدار معتنا به از روایات

آنها با روایات ما موافق است و همین موافقت سبب مشود که علم اجمال نسبت به روایات آنها منحل شود. و در نتیجه، با این
توضیح که دادیم، علم اجمال منحصر مشود به اخبار کتب روای خودمان که ما علم اجمال داریم مقدار زیادی از اینها از

ائمه معصومین(ع) صادر شده است. وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین. 


